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درباره كتاب ها و شعرهاي بانوان شاعر و ويژگي هايي كه 
ــته و گفته شده  ــعر زنانه دارد، پيش از اين فراوان نوش يك ش
ــتر منتقدان و صاحب نظراني كه به اين ماجرا  ــت اما بيش اس
پرداخته اند، معيارها و مولفه هايي را مورد توجه قرار داده اند كه 

با فرم، شعريت و ارائه ها و تكنيك ها سر و كار داشته است.
ــاخص شعر امروز زنان  با نگاهي به چهره هاي جوان و ش
ــته  فارغ از مباحث فوق، نكته ديگري به صورت كاملا برجس
وجود دارد كه آرام آرام به صورت يك اپيدمي در آثار شاعران 
ــت جز  ــوان زن نمود پيدا مي كند و اين اپيدمي چيزي نيس ج
ــي از عينك تيره اي است كه آنها بر چشم  ــياه بيني كه ناش س
ــان  نهاده اند و جهان را با همين رنگ و فضا براي مخاطبانش

به تصوير مي كشند.
ــد ورود به نقد  ــچ عنوان قص ــطور به هي ــده اين س نگارن
ــه اش خوانش و  ــته كه بهان ــي را ندارد، اما اين نوش محتواي
ــعرهاي «هاجر فرهادي» شاعر  ــي مجموعه اي از ش بررس
جوان اصفهاني است، مي تواند زنگ خطر نگاه بسيار سياهي 
ــعر دختران و زنان امروز ما در  ــد كه به صورت غالب در ش باش
حال شكل گيري است كه ريشه هاي آن را هم صد البته نه در 
ــعر و نقد هنري و ادبي كه در محافل آكادميك و پژوهشي  ش
ــي امروز بايد  ــي و روان شناس آن در حوزه هاي جامعه شناس

تجزيه و تحليل كرد.
كافي است به سطرهاي زير از كتاب «مشتي سنگ ميان 
ــطرها» اثر هاجر فرهادي كه دفتر شعر جوان آن را منتشر  س

كرده است دقت كنيم:
سرمه را به گلويم ريختي

آوازهايم
جيغ كلاغ شد

و هرچه شعر مي نويسم
دنيا سياه تر مي شود

يا نمونه هاي ديگري همچون اين سطرها:
مي خواهم حرفي بزنم

از حنجره ام صداي جغد مي آيد
و لب هايم

 طعم غبار مي دهند (ص 16 ) 
گل هاي دست دوز

 دست هاي مرا
 از ياد برده اند

 پرده ها چرك مرده و سياه اند
 و روزنامه ها در كهنگي زرد مي شوند (ص 13 ) 

ــه در ديگر مجموعه هاي  ــطرها ك پس از خواندن اين س
ــن رويكرد و  ــه اي ديگر، اما با همي ــز به گون ــاعران زن ني ش
ــي كه به ذهن منسجم  ــتين پرسش ــا تجلي دارد، نخس تماش
ــت كه چه اتفاقي در پيرامون ما  ــد، اين اس يك منتقد مي رس
ــاعر و روشنفكر  ــگذاري هاي جامعه براي زنان ش و در ارزش
ــت كه جهان را با همه زيبايي هايش اينچنين  ايجاد شده اس
ــان به تصوير  ــرك مرده مي بينند و براي مخاطبانش زرد و چ

مي كشند؟
ــتي چگونه است كه شاعر به عنوان هنرمندي كه  به راس
ــف و شهود و ايجاد يك ساختار بر  مهم ترين ويژگي اش كش
ــاس زيبايي شناسي است به اين نتيجه مي رسد كه هرچه  اس

شعر مي نويسد، دنيا سياه تر مي شود؟
ــياري از خوانندگان همين مقاله كه شايد بر  برخلاف بس
ــاعر از جامعه و پيرامونش تاثير مي گيرد و  ــند ش اين باور باش
شايد فضاي ذهني كه شاعر اين سطرها دارد به طور مستقيم 
ــياه نمايي شعر  ــد من معتقدم نوع س با پيرامونش مرتبط باش
ــعرهاي منتشر  ــه با حجم كتاب ها و ش زنان امروز در مقايس

شده اصلا قابل پذيرش و انطباق پذيري نيست.
ــرايي اين روزها  ــي و سياه س ــد سياه نويس به نظر مي رس
ــده  ــعري در ميان زنان ش ــل به يك نوع مُد و جريان ش تبدي
ــي و  ــت و اين ماجرا تنها محدود به جهتگيري هاي سياس اس

ــراغ فضاي  ــود و حتي هنگامي كه به س اجتماعي هم نمي ش
عاشقانه مي روند باز همه چيز رنگ و بوي ناكامي و شكست 

دارد.
در اين صبحگاه غمگين

تو هزاران هزار رفتن از من دوري
و از من

ته مانده استكاني باقي است
كه در سكوت
بخار مي شود

يا نمونه اي ديگر:
زندگي

روي تكه كاغذي:
ظهر نيستم

شب براي شام
دير مي رسم

ــد، يكي از موفق ترين شعرهاي  نمونه دومي كه آورده ش
ــاعر از يك زندگي  ــث نفس ش ــت و حدي ــن مجموعه اس اي
ــاعر آن را به عنوان سوژه  ــترك محسوب مي شود كه ش مش
قرار داده و در دل همين چند كلمه كوتاه و ساده هشدار بزرگي 
ــقانه زوج جوان  ــبت به تاثير روزمرگي ها بر زندگي عاش نس
امروز را بيان كرده است و در پايان نيز دوباره همان طعم تلخ 

زير زبان مخاطب پابرجاست.
ــي جزئي تر وارد نقد  ــه بگذريم و اگر كم ــن ماجرا ك از اي
ــم قابل تامل  ــويم چند نكته ديگر ه ــعرهاي فرهادي ش ش

است.
ــان طور كه در  ــعر فرهادي هم ــته واژگاني: ش دايره بس
ــعر زندگي است و در اكثر  ــخص است ش مثال هاي بالا مش
ــاي زندگي را روايت  ــا و فراز و فروده ــطرهايش حادثه ه س
ــد، اما او در اين روايت هم به تكرار مي افتد و هم دايره  مي كن
واژگاني محدودي دارد و البته مي توان گفت سقفي كه شاعر 
ــه مي خواهد به تصوير  ــر آن زندگي مي كند و جهاني را ك زي

بكشد، جهان گسترده اي نيست و بيشتر گرفتار روزمرگي ها 
و شكست هاي عاطفي و اجتماعي است.

ــان و روايت برخورد  ــاعر با زب ــكلي: برخورد ش وحدت ش
عادي و سطحي است و در كمتر شعري با به تاخير افتادن معنا 

در لايه هاي پنهان زبان مواجه مي شويم مانند اين شعر:
تو

 از حال و روز من چه خبر داري
 كه روزي دلگيرم و دلتنگ

 و روزي دوستت دارم (ص 91 ) 
ــي در زبان و معنا رخ  ــطرهاي بالا چه اتفاق ــه واقع در س ب
ــف و شهودي وجود دارد؟ شاعر چه منطق  مي دهد؟ چه كش
شاعرانه اي در ارتباط اجزا با هم برقرار كرده است؟ شاعر چه 
نامگذاري جديدي در جهان انجام مي دهد؟ چه ساختاري بر 

مبناي زيبايي شناسي نوين ترسيم مي كند؟ و...
ــت و فرهادي براي  ــخ تمام سوال هاي بالا هيچ اس پاس
ــعي و تلاش  ــنايي زدايي و نوآوري س ايجاد زبان جديد و آش
نكرده است و مي توان گفت بيشتر دغدغه او در اين مجموعه 
بيان «خود» است، هرچند در نمونه اي ديگر از اين كتاب كه 
ــف و شهود و  ــده حداقل با يك كش با نام «مه» نامگذاري ش

نامگذاري جديدي رو به رو مي شويم.
مه

روي شانه كوه
گريه آرام ابرهاست

ــد، يكي از  ــالا گفته ش ــطرهاي ب ــور كه در س ــان ط هم
ــعر فرهادي اين خودمحور بودن يا من محور  ويژگي هاي ش
ــواردي يك «تو» نيز مورد خطاب  ــت كه البته در م بودن اس

اين «من» قرار مي گيرد.
 من: اين «من» همان «خود» شاعر است. مني كه راوي 
ــت ها و پريشاني هاست و همان كسي است كه عينك  شكس
ــم زده و جهان را نگاه مي كند. مني كه دائم  ــياه را بر چش س

منتظر است؛ منتظر تو!
ــعرهاي  ــت كه در برخي ش ــوناژي اس تو: اما «تو» پرس
ــود و او در لابه لاي  ــاعر مي ش ــادي مخاطب اصلي ش فره
ــه دنبال اين تو  ــان ب ــرگردان و پريش زندگي روزمره اش س

مي گردد.
ــخص غايب است و  ــوم ش ــاي فرهادي س  (تو) در تماش
ــاعر  همين غايب بودن گاه آنقدر به پيش مي رود كه حتي ش

ــد و نمي تواند درست او را به مخاطب  (تو) را دقيقاً نمي شناس
ــت؟ و  ــب نيز بداند كه اين «تو» كيس ــي كند تا مخاط معرف
ــان و  ــاعر را پريش ــته كه اين چنين ش چه ويژگي هايي داش
ــخيص داد كه  ــت و حتي گاهي نمي توان تش آواره كرده اس
ــل اين گنگ بودن  ــا زن و مهم ترين دلي ــت ي اين تو مرد اس
ــف روايت و توان به  ــره محدود واژگاني و ضع ــه همان داي ب

استخدام گيري زبان توسط فرهادي بر مي گردد.
ــت با  ــت اين مجموعه قطعا مي توانس ــان بايد گف در پاي
ــواس بيشتر شاعر و ناشر در حجمي كمتر از 110 صفحه  وس
ــر شود تا برخي كارهايي كه از حداقل هاي شاعرانه هم  منتش

بي بهره هستند در اين مجموعه جاي نگيرند.

يك شب در كيش
ساده به سادگي خيابان هاي خاكي
با صميميت پسرعموهاي روستايي
غمگين چون جوزار تشنه زير آفتاب

ساده، صميمي، غمگين
آخرين شاعري كه تو را به ياد بهلول مي اندازد

و عبيد زاكاني
و بازرگاني در كيش

كه شبي مرا به حجره خويش درآورد كه
گوجه هاي دشت مرغاب را

سفارش داده ام به ماهيتابه هاي نچسب خزر
و دست و پاي كاشان را

مي خواهم در حناي كوچه مازاري ها بگذارم
بايد سري بزنم به دنا، به زردكوه

و ابرهاي اسفندآباد را
 ببرم براي دشت كوير

پيوند بزنم به كارون، زاينده رود را
و خليج فارس و خزر را با هم

اجاره كنم، نيمي از شاه گلي را 
براي حوض سلطون

و باد زيتون زاران منجيل را
هوايي پست كنم براي جاشوهاي بندر ميناب

البته آخرين آرزوي من اين است
كه هواي حافظيه را ببرم تا قم

و نمك بار كنم براي گردنه حيران
آب گرم سرعين را بفرستم به جذام خانه تبريز

تنباكوي كازرون را حواله كنم
به نشاني تاجران نشئه و شادي ميرجاوه

رشته تسبيح زاهدان را به ميهماني شب بندر ببرم
دم و دمام و دهل آبادان را

بكشانم با خود بالاي برج ميلاد
و همانجا بنشينم و هي شهر را تماشا كنم

تماشا كنم. تماشا كنم
ساده به سادگي فراموشي

با صميميت پسرعموهاي مرده
غمگين چون جوزار سوخته از تف آفتاب:

آخرين شاعري كه سعدي را به ماليخوليا فرو برد.
پيام شمس الديني

نت به نت
انگشتانت كه بوي باروت بگيرد

احتمال انفجار/روي سيم هاي گيتار
نت به نت بالا مي رود

روي اين پيانوي غمگين
سياه و سفيد

پايين...
بين اين ضربات نامنظم  

جنگ تمام مي شود
كولي ها به رقص مي آيند 

انگشتان تو اما هنوز
بوي باروت مي دهند

وقتي چراغ ها را خاموش مي كني
پرده ها را مي كشي...

اتاق خواب/  جاي خوبي ست براي مردن
امشب هرتكه اي از من

راهي يك گوشه دنياست
وقتي همه فكر مي كنند

ما به خواب رفته ايم
بين اين ضربان نامنظم!

محمدجواد سلطاني

اميد
شب سياه خزان رخنه كرد بيد به بيد
نمي رسيد به رغم چراغ، ديد به ديد

دري گشوده نشد، قفل روزگار شكست
دل تمامي اين شهر را كليد كليد

زمان راستي و دوستي سرآمده بود
و بار كج كه به منزل نمي رسيد رسيد

چه جاي شكوه هزاران بهار در پيش است
از اين ميانه خزان يك دو غنچه چيد كه چيد

بهار مي رسد از دوردست و مي ريزد
دوباره درشب دل هاي نااميد اميد

محمدحسين نعمتي

براي بال زدن آسمان ملاكي نيست
اگر نيامدي اي بيقرار باكي نيست

شب از نيامدن آفتاب شاكي نيست!
كسي كه از دل تاريكي ام خبر مي برُد

نگفت با نفسم جز غم اصطكاكي نيست
جلوي غيرت پيچك به بر نگير مرا

تو هرزه گردي و آغوشم اشتراكي نيست
به سر نبرده ايم تا مرا ورق بزني

به نخل طبعي من دست سينه چاكي نيست
چقدر سبزي و پاييز مي كني بر تن

مگر (هلاكوي) طبع تو را هلاكي نيست؟
اگر تو مستي مرگي خماري ام تا كي؟

مگر بجز تو در اين شوره زار، تاكي نيست؟
عطش تمامي دار و ندار پرواز است

براي بال زدن آسمان ملاكي نيست.
مرتضي حيدري آل كثير

كوهستان
آرامش چشم هايت را

به ياد نمي آورد
وقتي كه

انعكاس ضجه هاي من
همه چيز را مي  لرزاند

وقتي كه
عقاب ها

شبيه  گرگ هاي گرسنه
برسينه آسمان

پنجه مي كشند ...
بي شك

درخت هايي
كه در نگاهم خيره مانده اند

اگر مي شد
ريشه مي كنند
و مي گريختند

***
روزهاست

سنگيني چشم هاي قهوه اي تو
ريخته روي دنياي من

و گوش هايم
از فريادهاي خودم

سر ريز است...
كاش /خوابت مي برد

من از رنگ هاي تيره مي ترسم
از تاريكي

از سياه
از قهوه اي

نجمه بنائيان بروجن

تنگي تنگ
تُنگم و ناچار فرصت هاي تَنگي در من است

هرشب اما خواب مي بينم نهنگي در من است!
با دل تنگي كه من دارم، شكستن دور نيست

كوزه غلتيده اي هستم كه سنگي در من است!
ماهرويا! مشكن اين عشق غرورآميز را

خفته در انديشه حسنت، پلنگي در من است
تا كي از پشت حصار شهر مي خواهي مرا؟

از چه مي ترسي، مگر تيمور لنگي در من است؟!
سر به روي سينه ام بگذار تا باور كني،

برسرعشق است اگر هر روز جنگي در من است
عاقبت مي گيرم از ميخانه سهم خويش را
دامن مستانم و از عيش رنگي در من است

....
گرچه خاموشم شبيه گنجه در پستوي خويش

چاره روز مبادايي، تفنگي درمن است!!
حسين جنتي

گاهي...
گاهي

براي بهانه اي كه ندارم
مداد رنگي هايم را مي تراشم

پروانه اي مي كشم
كه گل از گونه هايم بشكفد

دفترم را نبند
كم كم

بال هايش تكان مي خورد
و باور مي كنم

رنگ بندي زندگيم را تكميل كرده ام
گاهي كه گلدان ها شكسته اند

و گل ها مي خشكند
گاهي

كه دو سومِ بدنم تبخير مي شود
و درد مسير رگ هايم را مي گيرد

پيش از آن كه دفترم را ببندي
ورق هاي زندگيم را

برگردان
شايد/بي حواس ترين زن دنيا شده ام

كه اشتباهي بهانه تو را
تراشيده است

منيره حسيني

هشدار براي يك اپيدمي در شعر جوان 

براي بال زدن آسمان ملاكي نيست

سينا علي محمدي / گروه فرهنگ و هنر

شعرهاي «هاجر فرهادي» شاعر جوان 
اصفهاني،  مي تواند زنگ خطر نگاه بسيار 
سياهي باشد كه به صورت غالب در شعر 
دختران و زنان امروز ما در حال شكل گيري 
است كه ريشه هاي 
آن را هم در 
حوزه هاي 
 جامعه شناسي

و روان شناسي امروز  
بايد تجزيه و تحليل 
كرد

نكته

جم
ام 

: ج
س

عك

پرداخت
 نمايشنامه اي به شعر

رسول پيره متولد 1368 و اهل شهرستان دورود واقع 
در استان لرستان، شاعر جواني است كه در حوزه شعر سپيد 

آثار قابل قبولي دارد.
پيره در اكثر شعرهايش در جايگاه يك راوي ظاهر 
مي شود و درست مثل يك نمايشنامه نويس سعي مي كند 
 با منطق شاعرانه، صحنه ها، ديالوگ ها و شخصيت ها را

 با تمام جزييات شرح دهد.
البته شايد همين پرداخت نمايشنامه اي را بتوان يكي از 
آسيب هاي شعر او دانست چرا كه اطناب و گاه زياده گويي 
او سرانجام به برخي تصويرها و سطرهاي موازي و گاه 
بيهوده منتهي مي شود كه در برخي شعرها مي توان از آنها 
صرف نظر كرد.رسول پيره با وجود تجربه كم سني و شعري 
اما زباني سالم و منعطف دارد و توانايي او در تركيب سازي 

هم قابل تامل است. 
اين مورد باعث شده تا او بتواند تقريبا از تمام ظرفيت 
به  و  كند  استفاده  شعرش  در  گفتار  و  روزمره   زباني 

هيچ عنوان دايره محدود و بسته واژگاني ندارد. 
او به راحتي مي تواند آنچه كه در پيرامونش مي گذرد را 
با بيان و تخيلي شاعرانه در قالب 
مخاطبش  براي  روايت  يك 

بازگو كند.
ويژگي هاي  از  ديگر  يكي 
شعر پيره رويكرد عاطفي قوي 
در  عاطفه  اين  البته  است  آن 
وارد  مواردي  معدود 
مي شود  عاشقانه  فضاي 
منفعل اش  حالت  از  و 
به  اما  مي گيرد،  فاصله 
 جاي آن در بسياري از شعرها عاطفه پيره بيشتر در خدمت

 اخلاق محوري و مولفه هاي ديني قرار مي گيرد.
در ادامه با هم 2 شعر از او را مي خوانيم.

آمبولانس پير  
نه مثل پيرمردها و پيرزن ها 

كه فراموشي مي گيرند
و حتي نام كوچكشان را 

به ياد نمي آورند
نه مثل سياستمدارهاي پير

كه مي خواهند نام بزرگشان را فراموش كنند
تو فراموش شدي

و نشاني
 از آن خيابان ها نيست

و ترس اين  كه دير برسي
 مضطربت نمي كند

تو تنها نشسته اي
با پرندگاني كه هيچ احتياجي 

به آمبولانس ندارند
تو تنها نشسته اي

و هيچ گاه كسي براي رفتن
 آمبولانس را انتخاب نمي كند

...
تونشسته اي و

آرام خاطراتي را مرور مي كني
كه به گورستان برده اي

مرگ
وقتي لباس هايم ديگر بر چوب لباسي نبود

وقتي آسانسوري كه مرا
 تا طبقه پنجم برد 

براي هميشه آنجا ماند
وقتي ديگر بوي چاي تازه در خانه نيامد

فهميدم
اتفاقي غيرمعمول افتاده است...

هنوز چمدان سرجايش بود
هنوز تو بودي

به هفتاد سالگي آيينه اي
 نگاه مي كردي

كه پدر را نشانه رفته بود
و

عقربه هاي نازك
عمر را

 به تكه هاي كوچك و باريك قسمت مي كردند
...

غمگين شدم
و ديگر به واژه پدربزرگ 

كه بوي كهنگي مي داد
فكر نكردم

و تبسم پروانه هايي كه از موهاي تو مي آمدند 
تكانم نداد

رمان را ورق نزدم 
و از عكس هاي يادگاري بيرون رفتم

غمگين شدم
ملحفه سپيدي كه روي سرم كشيده اي

همه چيز را توضيح مي دهد

نمونه هاي بالا را مي توان الگويي مناسب براي آنچه 
كه در سطرهاي ابتدايي اين مطلب ذكر شد، دانست.

رسول پيره در هر دو شعر بالا توانسته به خوبي از 
اتفاقات روزمره و همچنين زبان گفتار بهره بگيرد به عنوان 
مثال چگونه شاعر از فقدان بوي چاي تازه دم و جاي خالي 
لباس ها بر چوب لباسي و برقراري يك ارتباط شاعرانه با 
درگذشت پدربزرگ و تنهايي مادربزرگ حس و عاطفه را 

در شعرش سرازير مي كند.
اما سخن پاياني اين است كه رسول پيره اگرچه در 
جشنواره ها و كنگره هاي شعر جوان حضور جدي داشته و 
دارد و در چندين جشنواره شعري در سطح كشور از جمله 

شب هاي شهريور برگزيده شده است.
و  خاص  طبع  گرفتار  سرايش  مسير  در  هرگز  اما    
جريان هاي كنگره اي نشده است و سعي نكرده معيارها و 
مولفه هاي شخصي شعرش را به دليل تاثيرگيري از روند 
كلي شعر جوان امروز فداي سليقه ها و نمرات داوري هاي 

كنگره ها كند.

او مي خواهد شاعر باشد! چشمه

ــته ام  ــاعري جوان نشس ــار ش كن
ــت مطلبي را  ــات اينترن و او در صفح

جستجو مي كند.
ــاخه گلي   روي صفحه تصوير ش

نمايان مي شود.
 از او مي خواهم تامل كند تا تصوير 
گل را ببينيم، لبخند مي زند و مي گويد: 

از اين تصوير زيباتر و باكيفيت تر در اينترنت فراوان است. اين 
عكس حرفه اي نيست، پيكسل هايش كم است، نورپردازي 

و رنگ هايش كامل نيست و...
***

 يك جوان كه به موسيقي علاقه دارد، از من مي خواهد به 
چند قطعه موسيقي جديد گوش بسپارم؛ چون مي داند كه به 
موسيقي پرهياهوي الكترونيكي علاقه اي ندارم. مي خواهد 
ــيقي توضيح بدهد و پسند  درباره زيبايي هاي اين گونه موس

سنتي مرا به روز كند.
ــتگاهش را روشن مي كند؛ سي دي ها را يكي پس از   دس
ــس و پيش و قطع و وصل  ــتگاه مي گذارد و پ ديگري در دس

مي كند و حرف مي زند.
ــيقي هم  ــاعت حتي يك قطعه كامل موس  پس از نيم س
ــراغ  ــنيده ايم. از هر قطعه چند ثانيه پخش مي كند و به س نش

قطعه بعد مي رود.
ــتگاه هاي توليد  ــاره كيفيت ضبط و ويژگي هاي دس  درب
ــيقي حرف مي زند، درباره آلبوم ها و گروه هاي  و پخش موس
ــيقي حرف مي زند، درباره محدوديت موسيقي در ايران  موس
ــيقي مورد علاقه خودش هم  ــرف مي زند، اما... اما به موس ح

گوش نمي سپارد. 
***

روبه روي تلويزيون نشسته و كنترل در دست از اين كانال 
به آن كانال مي رود. درنگ او روي هر كانال تلويزيوني بيش 

از 30 ثانيه نيست.
ــور و رنگ و  ــاد مي كند، گاهي ن ــدا را كم و زي ــي ص  گاه
ــر را، همه كار مي كند، اما... اما هيچ برنامه اي  تنظيمات ديگ

را تماشا نمي كند.  
*** 

ــي تلفن همراه در دستش،  ــته، گوش ــما نشس در كنار ش
انگشتانش با سرعت و مهارت روي كليد هاي گوشي حركت 
ــد؛ از صداي  ــر لحظه صدايي به گوش مي رس ــد و ه مي كنن
ــيقي تا شكستن شيشه و پارس سگ و قار قار كلاغ. اگر  موس
از او بپرسيد كه چه كار مي كند؟ خواهد گفت: دارم تنظيمات 

گوشي را تغيير مي دهم.
 او هر روز چند بار تنظيمات گوشي را تغيير مي دهد. گوشي 
او انباري از صدا و تصوير و بازي است. اما... اما براي او كاري 

انجام نمي دهد.
 حتي وقتي زنگ مي زند، حرفي براي گفتن ندارد: همين 

طوري زنگ زدم، كار خاصي نداشتم!  
***

ــش مي خواهد كه  ــعر بگويد. دل ــش مي خواهد كه ش دل
موسيقي بلد باشد و نوازندگي كند. دلش مي خواهدكه بازيگر 

باشد و در فيلم ها و نمايش ها بازي كند.
ــي كند،  ــي كند، خوشنويس ــد كه نقاش ــش مي خواه  دل
ــن و تجربه  ــا حوصله آموخت ــد؛ اما... ام ــازي كن مجسمه س
اندوختن را ندارد. حوصله مطالعه را ندارد، وقتي براي تمرين 

ندارد.
ــما مي خواهد كه همه دانسته ها  با اين حال به اصرار از ش
ــه او بياموزيد؛ چون او  ــود را در چند دقيقه ب ــاي خ و تجربه ه

حوصله شنيدن حرف هاي طولاني را ندارد.
 او فقط مي خواهد كه شاعر، موسيقيدان و بازيگر و نقاش 

و... به هر حال هنرمند باشد. 

اسماعيل اميني 


